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چكيده 
ترجمه تطبيقي ضرب المثل هاي انگليسي به زبان فارسي، مترجمان ايراني را در مقايسه 
زبان مبدا (SL) با زبان مقصد (TL) با مسايلي از قبيل كاربردهاي لغوي، سبك ادبي، 
فرهنگ و ساختار يا معني مواجه مي سازد. در اين مورد، عوامل اصلي در ترجمه و برابريابي 
 (content) محتوا ،(form)در دو زبان مبدا و مقصد در سه حوزه زبان شناسي از قبيل شكل
و موقعيت (context) در دو زبان هاي مبدا و مقصد قرار مي گيرند. مقاله حاضر با ارايه 
طرح سه نسخه اي در صدد يافتن راه حلي كاربردي براي ترجمه ضرب المثل هاي انگليسي 

به فارسي با حداقل افت از لحظ ساختاري، معنايي و مفهومي است. 
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مقدمه 
گفته هاي  و  پندها  نكات  حاوي  كه  هستند  كوتاهي  استعاري  جملات  ضرب المثل ها 
اخلاقي هستند و ريشه در فرهنگ و ادبيات يك ملت دارند و به دليل كثرت استفاده در 
بين مردم يك زبان از لحاظ فرهنگي ريشه دارند (فرهنگ آكسفورد). از آنجايي كه هيچ 
ترجمه اي به طور كامل بهترين ترجمه نيست (رابينسون، 1997: 25)، مترجم بايد از مناسب 
كتفورد  نظريه  طبق  بر  باشد.  داشته  اطمينان  پيشنهادشده  ضرب المثلي  معادل هاي  بودن 
انجام  اصلاً  تطابق  ندارند،  وجود  مقصد  زبان  در  واژه اي  جانشين هاي  كه  وقتي   (1965)
اجتماعي  و  فرهنگي  خاص  جملات  ضرب المثل ها  وي،  نظر  اظهار  به  توجه  با  نمي شود. 
هستند و اين اصول آنها به كليشه هاي فرهنگي تبديل شده كه به طور فرهنگي به يك زبان 

ويژه وابسته هستند.
هويت استنباطي ضرب المثل ها مي تواند جنبه ديگر دشواري ترجمه كردن ضرب المثل ها 
باشد. از اين جهت كه معني معادل هاي زبان مقصد را ناواضح و تا حدي غيرقابل ترجمه 
به  انگليسي  نياز است كه مترجمان ضرب المثل هاي  به يك طرح عملي  بنابراين  مي كند. 
سه  طرح  يك  بنابراين،  شوند.  زبان  دو  در  صحيح  معادل يابي  به  قادر  بالعكس  و  فارسي 
اين  است.  شده  پيشنهاد  بررسي  اين  نتيجة  عنوان  به  ضرب المثل ها  ترجمه  در   نسخه اي 
واژگان،  يعني  (structurallinguistics)؛  ساختاري  زبان شناسي  مسايل  مطالعه  با  طرح 
ساختار، مسايل زبان شناسي كنشي (functional linguistics) شامل حيطه هاي كاربردي 
ضرب المثل ها و حيطه فرازباني (paralinguistics) بر روي معني، منظور و نمادها در ترجمه 

ضرب المثل ها تمركز مي كند (ملا نظر، 2001).
مصطلح  حيطه هاي  كه  دارد  فرازباني  تعريف  يك   (semiotics)نمادشناسي قلمروي 
تحت  تاريخ  طول  در  را  زبان  يك  ميان  نمادهاي  و  فرهنگي  تصورات  معنايي،  كاربردي، 
پوشش قرار مي دهد. بدين ترتيب، ترجمه كردن ضرب المثل ها فرآيند پيچيده اي است كه 
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حيطه هاي ساختاري، واژگاني و انتزاعي به طور همزمان در آن لحاظ شده اند. مترجم بايد با 
توجه به جوانب مختلف، اين موارد را در ارائه معادل مناسب رعايت كند. 

به طور كلي، ضرب المثل ها گفته هاي استعاري در شكل كليشه اي و طرح واره هاي ذهني 
پيش ساخته در يك زبان هستند كه راهنماي مفاهيم فرهنگي هستند. آنها همچنين منسوب 
به ميراث فرهنگي يك ملت هستند و در ميان مردم در طي سال ها شكل گيري و استفاده 
استدلال  و  تجربه  قوه  با  كه  هستند  ريشه دار  عميقاً  مردم  افكار  و  عقايد  در  آنها  شده اند. 
فهميده مي شوند. مترجمان بايد به مفاهيم، معاني عملي، شباهت ها و تفاوت هاي فرهنگي 

ضرب المثل ها در دو زبان توجه كنند (گرجيان و مولونيا، 1999). 

پيشينه تحقيق
ضرب المثل به عنوان يك بيان مغزدار و عامه پسند تعريف شده كه به ارائه يك تجربه، 
شناخت، راهنمايي، مورد اخلاقي، حقيقت، هنر، نبوغ و امثال آن مي پردازد. عقل و شعور يك 
ملت را مي توان در اين ضرب المثل ها درك كرد. فرهنگ ايراني غني از ضرب المثل هايي 
پيدا كرد (گرجيان و مولونيا،  را به ندرت مي توان در زبان هاي ديگر  است كه گفته هايش 

 .(2004
نظريه  ضرب المثل ها،  نظير  استعاري  اصطلاحات  ترجمه  در  ميسون(1990)  و  حاتم 
معاني  زيرا  مي دانند؛  خورده  شكست  را  لغت به لغت  ترجمه  يا  يك  به  يك  معادل يابي 
 (meanings connotative) ضرب المثل ها در دو زبان مبدا و مقصد داراي معاني ضمني
غيرمستقيم و غيرنمادين است. اگرچه مترجمان در معادل يابي ضرب المثلي ممكن است در 
دو زبان شباهت هاي واژه اي بيابند، اين شباهت ها به طور متفاوتي در فرهنگ زبان مقصد 
انگليسي  مثال، ضرب المثل  براي  مي كنند.  پيدا  معني   (semiotics) نمادشناسي  لحاظ  از 
نماد  انگليسي  در فرهنگ  است. «خرگوش»  (He/she is a rabbit) «او يك خرگوش» 
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فراموشكاري و سهل انگاري است؛ اما در فرهنگ فارسي معني متضاد دارد و به باهوشي و 
چابكي اشاره مي كند. نماد «خرگوش» در زبان فارسي و انگليسي داراي دو نماد مختلف 
و متضاد است؛ بنابراين مترجم ضرب المثل انگليسي «او يك خرگوش است» را در فارسي 
بايد با معادل فارسي «او يك كودن است»، برابريابي كند. در ترجمه به زبان فارسي، مترجم 
بايد كلمه «خرگوش» را به «كودن» تبديل كند و نام «خرگوش» را در معادل فارسي حذف 
كند. در اينجا نماد حيوان از بين مي رود و ضرب المثل انگليسي به يك جمله ساده در فارسي 

تبديل مي شود.
كلمه «جغد» در ضرب المثل انگليسي (He/she is an owl) «او يك جغد است»، داراي 
معاني مختلف و متضاد در زبان هاي انگليسي و فارسي است. در فرهنگ ايراني به معني فال 
بد، مرگ و شانس بد است؛ در حالي كه «جغد» در فرهنگ انگليسي به طور سنتي به معناي 

عاقل و نماد فكر و شانس خوب است.
مثال بعدي نشان مي دهد كه حتي كلمات مشابه به طور مختلف دلالت ضمني دارند. 
مثال هاي ديگري هستند كه تفاوت هاي معنايي در دوزبان را نشان مي دهند؛ مثلاً ضرب المثل 
انگليسي (Cats have nine lives) «گربه ها نه جان دارند»، در معادل فارسي برابر است 
با ضرب المثل «گربه ها هفت جان دارند». اين تفاوت فرهنگي و ضرب المثلي را به اين قرار 

مي توان شرح داد:
در فرهنگ ايراني باور شده است كه «گربه ها هفت جان دارند»؛ اما در فرهنگ انگليسي 
«آنها نه جان دارند». بنابراين هر دو زبان مفهوم جان سخت بودن را دارند. معني تلويحي 
اين ضرب المثل  در مورد كساني است كه راه گريز از مسايل و مشكلات سخت را دارند. 
اگرچه در معادل فارسي «سگ» به «گربه» و عدد «نه» به «هفت» تبديل شده؛ ولي مفهوم 
هر دو ضرب المثل در دو فرهنگ انگليسي و ايراني مشابه است. اين تغيير را در معادل يابي 
به  مبدا  زبان  نماد  آن  در  كه  ناميد   (symbolic change) نمابرگرداني  مي توان  واژگاني 
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نماد زبان مقصد تبديل مي شود؛ به شرط آن كه هر دو نماد مفهوم مشترك داشته باشند. 
بكارگيري اين اصل در معادل يابي ضرب المثل ها آثار زيبايي شناختي را در هر دو زبان ارايه 

مي دهد. 
و  اجتماعي  عناصر  براي  معادل  ارائه  در  را  ارتباطي  ترجمه   (1990) ميسون  و  حاتم 
فرهنگي و استعاري زبان پيشنهاد داده اند. آنها (1990: 1) بر اين باورند كه «ترجمه قبول 
معنا بين زبان متن مبدا (ST) و خوانندگان متن مورد نظر (TT) است كه هر دو آنها در 
عملي  رويكرد  يك   (220  :1979) كلي  دارند».  قرار  خود  اجتماعي  مختلف  چارچوب هاي 
سبك شناسي را نشان مي دهد و تمركز در سبك سخن را به جاي تمركز بر ساختارها در 
 semantic) زبان هاي مبدا و مقصد پيشنهاد مي دهد. نيومارك (1981: 39) ترجمه معنايي
translation) و ارتباطي عبارات را ترجيح مي دهد. حاتم و ميسون (1990) معتقد هستند 

كه ترجمه به طور غيرساختاري باشد و بايد در سطح مفهومي (conceptual) بين مترجم 
و خواننده ارتباط ايجاد كند. آنها (1990: 8) بيان مي دارند كه «مترجم به دنبال دستيابي 
به قضاوت در مورد معناي در نظر گرفته شده از متن در حوزه كاربردي است. سپس آنان 
(1990: 6) مي افزايند كه «اين اشتباه است كه فرض كنيم كه معادل يك به يك براي تمام 

اقلام واژگاني در دو زبان وجود دارد».
نايدا (1964) به ارائه تفاوت بين معادل يابي رسمي، مثلاً در متون علمي و پويا در شعر 
پرداخته است. معادل رسمي نزديك به شكل و محتوا بين دو زبان و معادل هاي پويا به اصل 
هم ارزي (equivalent) و تاثير آن در خواننده اشاره دارد. در مورد دوم، جاي تفسير وجود 
دارد؛ در حالي كه در مورد اوّل، يعني معادل يابي رسمي هيچ جايي براي تفسير وجود ندارد 

و معناي تحت اللفظي مهم است.
اگرچه نزديك ترين معادل را در هر دو زبان نمي توان به دست آورد (گرجيان و مولونيا، 
مناسب  معادل  يك  به  خاص  شرايط  در  تا  مي كند  تلاش  مترجم  اين  وجود  با  2004)؛ 
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در  تلاش  به  نيازي  كه  باورند  اين  بر   (1965) كتفورد  و   (1990) ميسون  و  حاتم  برسد. 
رسيدن به مناسب ترين ترجمه به خصوص در ارائه عبارات استعاري نيست؛ بلكه مترجم بايد 

نزديك ترين معادل را مد نظر قرار دهد.
تيتلر (1907: 9) سه سطح از كفايت ترجمه را به اين شرح پيشنهاد كرده است: 1) ترجمه 
بايد معني كاملي از عبارات استعاري ارايه دهد؛ 2) سبك و شيوه نگارش بايد داراي همان 

خصوصيت با متن اصلي باشد و 3) ترجمه بايد داراي همه تركيبات در متن اصلي باشد.
بر طبق نظريه نايدا (1969: 164)، الزامات اساسي ترجمه عبارات استعاري به اين شرح 
است: 1) اثرگذاري؛ 2) انتقال مفاهيم و ساختارهاي متن اصلي؛ 3) دارا بودن شكل طبيعي 

و رواني بيان و 4) ارايه معادل مشابه.
مشكلات معادل يابي ضرب المثل به درك مترجمان از ساختار و محتواي زبان مبدا در 
ترجمه عبارات استعاري اشاره دارد كه به مشكلات اساسي در ترجمه تبديل مي شود. اما علاوه 
بر اين مسايل، مشكلات فرهنگي بسيار بيشتر از مشكلات ساختاري ضرب المثل هاست؛ زيرا 
cultural-) به اصطلاح فرهنگ محور آنها ريشه در مفاهيم فرهنگي يك ملت دارند و 

در  از آش»  داغ تر  معادل ضرب المثل «كاسه  فرهنگي  لحاظ  از  مثلاً  oriented) هستند؛ 

انگليسي «More catholic than Pope» است كه در اينجا مفهوم رسانده شده است؛ ولي 
اگر به فارسي «از پاپ كاتوليك تر است» ترجمه شود، براي خواننده فارسي زبان نامانوس 
امر  اين  نيست.  موثر  اوّل  معادل  مثل  و  دارد  فرهنگي مسيحي  بار  معادل  اين  زيرا  است؛ 
باعث مي شود كه بار ساختاري معنايي و فرهنگي در زبان مقصد دچار تغيير شود؛ ولي اين 
تغييرات نبايد موجب نرساندن پيام ضرب المثل شود. حاتم و ميسون (1990: 21-22) راه 
حل معادل يابي ضرب المثل ها را در حل اين مشكلات: 1) فهم متن، 2) نقل و انتقال معنا و 
3) ارزيابي ترجمه مي بينند. آنها اشاره كردند كه «ترجمه موجب عدم تطابق برخي از مقوله ها 

در زبان مقصد مي شود».
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ترجمه ضرب المثل ها
ملانظر(2001: 53) ضرب المثل را به عنوان «يك واحد معنايي در يك موقعيت خاص 
اين  بر  واحد مي رسند».  معني  به يك  و شنونده  گوينده  آن،  از طريق  كه  تعريف مي كند 
اساس، ضرب المثل ها جمله يا عبارتي به معناي كامل و شبيه به گفته ها و پندهايي هستند 
كه به انتقال مفاهيم فرهنگي، افسانه اي و ميراث فولكلور يك ملت مي پردازند. آنها بر اساس 
داستان هاي تاريخي و مشترك در ذهن مردم ريشه دارند (گرجيان و مولونيا، 2005). بيكمن 
و كالو(1974: 139) براي ترجمه ضرب المثل هاي زبان مبدا به مقصد، سه شيوه را پيشنهاد 
مي دهند: 1) مي توان آن را با يك ضرب المثل در زبان مقصد معادل و جايگزين كرد؛ 2)

كلمات مشترك ضرب المثل را در زبان مبدا معادل نوشته، معني تحت الفظي آن را نوشت و 
3)معني آن را مي توان به طور مفهومي بيان كرد.

نايدا (1985) اشاره مي كند كه ضرب المثل ها عبارات استعاري خاص هستند و مترجم 
بايد مفاهيم ضرب المثلي در زبان مبدا و مقصد را در مورد شباهت ها و تفاوت هاي دو زبان 
كلمه  معناي  به  نمي توان  را  ضرب المثل ها  كه  مي كند  تاكيد   (54  :2001) ملانظر  بداند. 
و  مبدا  زبان  در  مشابه  تمثيلي  معادل  است كه هيچ  گاهي ممكن  و  كرد  ترجمه  كلمه  به 
مقصد نباشد. بنابراين، او دو راهكار را در ترجمه ضرب المثل پيشنهاد مي كند: الف) برخي از 
ضرب المثل هاي مشابه را مي توان در دو زبان با فرم، واژگان و معنا كم و بيش مشابه پيدا 
كرد؛ به عنوان مثال: «دير رسيدن بهتر از هرگز نرسيدن است». اين ضرب المثل با معادل 
دقيق آن در زبان انگليسي «Better late than never» است و ب) خيلي از ضرب المثل ها 
ممكن است در دو زبان يافت شوند كه داراي معاني مشابه ولي ساختار و واژگان متفاوت 
هستند و مي توانند در موقعيت هاي مشابه استفاده شوند؛ به عنوان مثال، «او انگشت در هر 
كيكي مي زند». هرچند ساختار و واژگان متفاوت است؛ استفاده از آن در موقعيت مشابه در 
 He has a finger in» زبان فارسي وجود دارد و مي توان معادل آن را در زبان انگليسي به
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every pie» ترجمه كرد. ضرب المثل زبان فارسي آن «نخود هر آشي» است.

داف (1989: 11) اشاره مي كند كه «عبارات اصطلاحي به ندرت قابل ترجمه هستند. 
اينها شامل اصطلاحات، تمثيل ها، استعاره ها، ضرب المثل ها و گفته هاي قصار هستند. داف 
همچنين اشاره مي كند كه اگر اين عبارات هيچ معادلي در زبان مقصد نداشته باشند، مترجم 

ممكن است معادل آنها را به اين شرح ارايه دهد:
دادن   (3 گيومه،  در  آن  توضيح  و  اصلي  كلمه  از  استفاده   (2 اللفظي،  ترجمه تحت   (1

معادل هاي نزديك در زبان مقصد و 4) ترجمه ضرب المثل به غير ضرب المثل.
در نهايت، داف (1989) تاكيد مي كند كه اگر معادل مناسب ضرب المثل در زبان مقصد 
وجود نداشته باشد، مترجم بايد آن را به حتي المكان برابريابي معنايي كند. ويناري و داربلنت 
(1995: 342) معتقد هستند كه معادل ضرب المثل در زبان مقصد بايد «معنايي مشابه زبان 
مبدا به وجود آورد؛ هرچند از جمله بندي كاملاً متفاوت استفاده مي كند. «اين رويكرد مي تواند 
براي حفظ تاثير سبكي ضرب المثل در زبان مبدا و مقصد مورد استفاده قرار گيرد. به گفته 
كليشه ها،  اصطلاحات،  ضرب المثل ها،  با  مترجم  كه  است  ايده آل  معادل  يك  وقتي  آنها، 
عبارات اسمي يا وصفي و نام حيوانات روبرو شود؛ زيرا در زبان استعاري همه اين عناصر 
داراي معاني چند پهلو و تلويحي هستند. رويكرد بيكر (1992) به معادل ترجمه بر سطوح 
زباني و كاربردي معادل ها متمركزاست. رياضي (2003) سه روش براي معادل هاي ترجمه 

در سطح كلمه، جمله و مفهوم ارائه داده است.
و  اصطلاحات  كه  مي افزايد  ضرب المثل  ترجمه  در  مفهومي  رويكرد  بر  تاكيد  با  وي 
ضرب المثل ها را نمي توان به صورت كلمه به كلمه ترجمه كرد؛ بلكه بايد به ترجمه مفاهيم 
معادل آنها در زبان مقصد براي انتقال معنا و تاثيري مشابه زبان مبدا بر خوانندگان پرداخت. 
سعد (2003: 10) بر اين باور است كه «براي مترجم، جهت انتقال يك متن ادبي، درك ساختار 
دروني متن كافي نيست». بارنول (1980) بيان داشته است كه مترجم به درك ساختارها 
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محدوديت هاي  بر   (21 ونتوني(1998:  دارد.  نياز  ضرب المثل ها  و  اصطلاحات  مفاهيم  و 
تمركز  دهه1980  در  مبدا  زبان  در  ترجمه  مطالعات  و  ادبي  متون  ترجمه  در  زبان شناسي 
كرده است. توري (1995) معتقد است كه نظريه ترجمه اصطلاحات و ضرب المثل ها بايد 
و  ترجمه  استراتژي هاي  بر  بپردازد. وي  واقعي  ترجمه  بررسي شيوه هاي  به  و  باشد  علمي 
گفتمان براي رسيدن به «مقبوليت» يك ترجمه تاكيد مي كند. به اعتقاد توري (1995: 61) 
 finding) معادل يابي  آن  در  كه  است  ترجمه، «شيوه هايي   (acceptability) «مقبوليت» 

equivalent) را در دوزبان مبدا و مقصد به وجود مي آورد.

فرهنگ و ضرب المثل ها 
به عقيده رابينسون (1:1997)، مطالعات ترجمه بخش لاينفك روابط بين فرهنگي در 
دو زبان مبدا و مقصد است. رابينسون بيان كرده است كه «ما نيازمند روش جديدي براي 
آموزش  برنامه هاي  در  آن  يقيناً وجود  فرهنگي هستيم كه  بين  روابط  تدريس  و  يادگيري 
بنابراين مترجمان بايد فرهنگ  مترجم و مترجمان هم زمان در جهان احساس مي شود». 
دوزبان مبدا و مقصد و روابط آن را با مذهب، رسوم، جشن ها، زبان ها، مكان هاي جغرافيايي، 
آب و هوا، جنبه هاي فرهنگي و ميراث مطالعاتي هر دو زبان بررسي كنند؛ به طور كلي همه 
اين اجزا بايد در نظريه هاي ترجمه و به طور خاص در تبيين و ترجمه ضرب المثل ها لحاظ 

شوند. از نظر او اين روابط مي توانند به چهار دسته طبقه بندي شوند: 
1) طبقه زبان شناختي: براي مثال، آواشناسي، واژه شناسي، ساختارشناسي، دستور زبان، 

متن و نوع ادبي. 
2) طبقه اجتماعي ـ زبان شناختي: براي مثال بافت زبان، موقعيت، روابط نقش- كاربرد، 
طبقه هاي اجتماعي، تغييرات سبكي، ارزش هاي فرهنگي، نرم ها، قواعد، لايه هاي زباني و 

ارزش هاي نژادي و قومي.
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3) طبقه روان شناختي-زبان شناختي: براي مثال انگيزش، نگرش، شخصيت، ميل ذاتي، 
پردازش ذهني و ادراكي، دانش پيش زمينه اي و طرح واره هاي ذهني. 

4) طبقه عملكردي: براي مثال معاني مورد نظر، خصوصيات معنايي و رمزگونه، معاني 
مفهومي، معاني ضمني، معاني ضمني در مقابل مجازي، علايم، نمادها و مفاهيم بحثي.

بايد اشاره كرد كه همه موارد مذكور در مقوله فرهنگ مورد مطالعه قرار گرفته اند. به بيان 
ديگر بر اساس نظريه رابينسون فرهنگ هميشه موثرتر و خلاق تر از تمركز بر ساختارهاي 
يا موارد متعارف فرهنگي است. عناصر فرهنگي يك زبان اغلب در  انتزاعي زبان شناختي 
خصوصيات  چون  مقولاتي  و  است  زيرين  لايه  جايگاه  در  مترجمان  يادگيري  دوره هاي 
عناصر  و  زبان شناختي  خصوصيات  ولي  مي كند؛  ايفا  را  بيروني  لايه  نقش  زبان شناختي 
فرهنگي هر دو بر معاني سخنان در زبان مبدا تاثيرگذار است و به طور غيرقابل اجتنابي بايد 
به زبان مقصد انتقال داده شود. معاني داراي موقعيت هايي هستند كه با مقوله هاي ساختاري 
و فرهنگي در تعامل هستند. مترجم بايد خصوصيات زبان شناختي، كاربردي و فرهنگي را در 

ترجمه ضرب المثل ها بداند. 
اجتماعي  و  فرهنگي  موقعيت  يك  در  را  خاصي  معناي  هر ضرب المثل  اين  بر  علاوه 
داراست. بنابراين ضرب المثل بايد با توجه به انتقال همان ارزش هاي فرهنگي در زبان مبدا 
انتقال داده شود. ويت گنشتاين(1958) اعتقاد دارد كه «معني يك كلمه بستگي به منظور آن 
كلمه در گفتمان دارد». به بيان ديگر زبان چيزي است كه مردم در تعاملات روزمره خود در 
جامعه استفاده مي كنند. در اين مورد معادل موجود در فرهنگ هاي لغت نمي تواند ايمن باشد. 
نرد (1991: 7) بر اهميت مسايل زبان شناختي در فرهنگ اعتقاد دارد و بيان مي كند كه 
«متون مبدا و مقصد هر دو معني يك متن را در يك موقعيت خاص مي رساند». او (1991: 
9) يك روش عملي را براي ترجمه ضرب المثل ها و عناصر فرهنگي زبان مبدا ارائه مي دهد 
كه از «ارتباطات فرهنگي» سرچشمه مي گيرد. به بيان ديگر، معني ضرب المثل ها را مي توان 
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هستند.  ارتباط  در  گيرنده  و  فرستنده  آنها  در  كه  كرد  درك  تعاملي  و  معنايي  موقعيت  در 
علاوه بر اين، ضرب المثل ها داراي انگيزه ارتباطي هستند و مي توانند به طور متفاوتي در 
فرهنگ هاي مختلف تاثيرگذار باشند؛ براي مثال بكارگيري اصطلاح «لطف بزرگي كردي» 
در فارسي و «You did a big favor» در انگليسي مي تواند معنايي دو پهلو يا ايهام آميز 
داشته باشد. ممكن است در يك موقعيت ساده تشكر از يك شخص و در موقعيتي ديگر 
به  را  شما  ولي  كند  شما كمك  به  مي خواهد  كه  مثلاً شخصي  باشد؛  طعنه آميز  گلايه اي 
دردسر مي اندازد، از نظر زبان شناسي در حالي كه ساختار جمله يكي است، از لحاظ معنايي و 

كاربردي دو معني متفاوت دارد. 
فهم نادرست مترجم از معني ضمني ضرب المثلي ممكن است كه وي را در پيدا كردن 
معادل مناسب در زبان مقصد گمراه كند. نيدا (1996)، الزوبي و الحسنوي (2002) اعتقاد 
دارند كه مترجم بيشتر تلاش مي كند تا معني را برساند و اين كار را با انتقال ساختار زبان 
از مسايل زبان شناختي،  با يك مجموعه  انجام مي دهد؛ ولي هم زمان  مبدا به زبان مقصد 

سبكي و حتي فرهنگي مواجه مي شود.

طرح پيشنهادي براي ترجمه ضرب المثل ها 
حساس  موقعيتي  و  فرهنگي  مفهومي،  كاربردي،  ساختاري،  لحاظ  از  حساس ضرب المثل ها  موقعيتي  و  فرهنگي  مفهومي،  كاربردي،  ساختاري،  لحاظ  از  ضرب المثل ها 
هستند. مترجم بهستند. مترجم براي انطباق ساختار زبان مبدا و مقصد با اين مسايل مواجه مي شود: معادل 
دقيق؛ معادل نزديك و معادل تحت الفظي. يك معادل دقيق به مشابهت هاي زبان شناختي و 
گفتاري در دو زبان اشاره دارد. در حالي كه معادل نزديك به تفاوت زبان شناختي ساختاري 
ولي مشابهت مفهومي دو زبان اشاره دارد و ترجمه تحت الفظي به ضرب المثل هايي با آوردن 
معاني كلمه به كلمه دلالت دارد. استراتژي آخر مي تواند وقتي بكار گرفته شود كه مترجم در 

پيدا كردن معادل هاي دقيق يا نزديك با مشكل مواجه شود.
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طرح پيشنهادي به منظور ترجمه ضرب المثل ها يك راهكار سه گانه به اين شرح است: در 
 weak)و ضعيف (moderate version)ميانه ،(strong version)اين طرح سه نسخه قوي

version) ارايه شده است. 

1. نسخه قوي
 .Money begets money پول، پول مي آورد. 

 .Wolf does not eat wolf گرگ، گرگ را نمي خورد.
.Every ass likes to hear his brag هر خري عرعر خودش را دوست دارد.

در ضرب المثل هاي بالا و ضرب المثل انگليسي «گرگي در لباس ميش»، در فارسي و 
معادل آن «A wolf in sheeping cloth» در زبان انگليسي هر دو كاملاً در زبان مبدا 
و مقصد برابر دارند و مترجم هيچ مشكلي در برابريابي آنها ندارد. مفهوم اين ضرب المثل 
اشاره به افرادي دارد كه ذاتاً وحشي هستند؛ اما به نظر مي رسد با ظاهري مهربان در شرايط 

عمومي رفتار مي كنند.
بنابراين، در نسخه قوي، معادل دقيق در زبان مقصد وجود دارد كه با ضرب المثل در 
زبان مبدا انطباق دارد. به عبارت ديگر، وجه مشترك در خواص لغوي، معنايي و مفهومي در 

هر دو زبان وجود داشته است. 

2. نسخه ميانه
 .Time is money  وقت طلا است.

 .Ifs" and "buts" butter no bread" با ما و اگر كار درست نمي شود.
.I have butterflies in my stomach دلم مثل سير و سركه مي جوشد.    

ضرب المثل انگليسي «Carrying coal to New Castle»، در زبان انگليسي كه معادل 
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تحت الفظي «بردن زغال سنگ به نيوكاسل» است، كنايه از حمل و يا بردن چيزي به مكاني 
كه در آنجا به وفور يافت مي شود. معادل مفهومي آن در زبان فارسي «زيره به كرمان بردن» 

است.
در اين نسخه معادل بخشي از ضرب المثل در زبان مقصد وجود دارد. به عبارت ديگر، 
مشخصه هاي مشترك واژگاني در در زبان مقصد وجود ندارد؛ ولي يك مفهوم مشترك بين 
دو زبان ديده مي شود. بنابراين، مترجم مفهوم اين ضرب المثل را مي گيرد و تلاش مي كند، 

تا حد ممكن، يك ضرب المثل نزديك به آن در زبان مقصد بياورد. 
مثال مذكور نشان مي دهد كه زبان هاي فارسي و انگليسي سهم مشتركي از خصوصيات 
مفهومي مرتبط با ضرب المثل ها را دارا هستند. با اين حال، ويژگي هاي لغوي آن ها دقيقاً 
ظاهر نمي شود؛ چراكه به مترجم كمك مي كند تا به ارائه مضامين مشترك روي آورد كه در 

دو زبان مفاهيم يكساني نسبت به زبان هاي فارسي دارند. 
در معادل انگليسي، معادن زغال سنگ در «نيوكاسل» در بريتانيا وجود دارد؛ بنابراين، 
«زغال سنگ» در آنجا به وفور يافت مي شود. در فارسي، گياه زيره سبز (به عنوان مثال، 
زيره) وجود دارد كه در «شهر كرمان» توليد مي شود و مي توان آن را به راحتي در اين شهر 
واقع در بخش مركزي ايران تهيه كرد. بنابراين، بردن «زيره» به «كرمان» بيهوده است؛ زيرا 

آن همانند حمل «زغال سنگ» به «نيوكاسل» است كه آن نيز بيهوده است.

3. نسخه ضعيف
  .The game is up بازي تمام شده است.

  .Fear kills the rich ترس آدم هاي ثروتمند را مي كشد.     
  Guests and fish in three days got stale. 

مهمان و ماهي بعد از سه روز كه بمانند مي گندند.                        
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چشم  «خشم  تحت الفظي  معني  به   «Anger has no eyes» انگليسي  ضرب المثل 
ندارد»، در زبان انگليسي در مورد اشخاصي به كار مي رود كه وقتي عصباني هستند حقيقت 
را نمي توانند ببينند. معادل لغوي و ساختاري اين ضرب المثل در زبان فارسي وجود ندارد. 
مترجم ناچار است كه اين ضرب المثل انگليسي را در زبان فارسي به غير ضرب المثل ترجمه 
كند. به عبارت ديگر، مفهوم آن را كلمه به كلمه آورده است. مترجم در اين مورد، سعي 
مي كند به درك و تفسير معناي اين ضرب المثل در زبان انگليسي بپردازد و پيام آن را در 

قالب يك جمله ساده در زبان مقصد منتقل كند.

بحث 
بر اساس طرح ارايه شده، همه ضرب المثل هاي دو زبان را مي توان به صورت واژگاني، 
ساختاري و مفهومي طبقه بندي و ترجمه كرد. اين طرح قابل استفاده در ترجمه كليه متون 
ادبي و غيرادبي در كليه زبان هاست. اين طرح بسيار انعطاف پذير است و مي تواند در ترجمه 
اصطلاحات و تمثيلات ميان فرهنگي مختلف مورد استفاده قرار گيرد. مترجمان ممكن است 
نسخه هاي ميانه و ضعيف را براي ارائه متون ادبي (مانند ضرب المثل، شعر، كنايه، تشبيه، 
براي  را  استفاده كنند و نسخه قوي  امثال آن)  و  نقل قول ها  اصطلاحات، جملات قصار، 
ترجمه متون غير ادبي (مانند متون پزشكي، شيمي و امثال آن) استفاده كنند. بر اساس طرح 
پيشنهادي مذكور، مدل سه گانه ترجمه متون تطبيقي در زبان هاي مبدا و مقصد در شكل 

1 ارايه مي شود.
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           نسخه قوي(1)

                        

                           نسخه ميانه(2)             نسخه ضعيف(3)
شكل 1. مدل سه گانه ترجمه متون تطبيقي

اين سه نسخه از ترجمه ضرب المثل ها به مترجمان كمك مي كند تا با استفاده از نسخه 
مناسب نزديك ترين معادل را در زبان مقصد ارايه دهند. مترجماني كه با چنين طرحي كار 
مي كنند بايد از سلسله مراتبي سه نسخه آن آگاه باشند. ابتدا تلاش كنند كه از نسخه قوي در 
معادل يابي استفاده كنند. اگر معادل دقيقي در زبان مقصد به دست نيايد، بايد نسخه ميانه را 
به كار گيرند و در صورت وجود مشكل در معادل يابي و براي مورد آخر سعي كنند از نسخه 
ضعيف استفاده كنند. استراتژي سوم مي تواند براي آخرين راه حل اعمال شود و نبايد قبل از 

تلاش براي كار با نسخه هاي اوليه از نسخه هاي قبلي استفاده شود. 

نتيجه 
زبان تمثيلي و به طور خاص ضرب المثل ها غني و فشرده از تاريخچه فرهنگي هستند؛ 
بنابراين آنها بايد بدون از دست رفتن معني و اثر زيبايي شناختي ترجمه شوند. آنها عبارات 
يا جملات معني داري هستند كه نبايد تحت الفظي ترجمه شوند. سرانجام ضرب المثل ها به 
عنوان بخشي از زبان مثالي نسبت به فرهنگ يك زبان حساس هستند و معادل هاي آنها 

ضرب المثل، شعر، كنايه، تشبيه، 
اصطلاحات، جملات قصار
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در زبان مقصد ممكن است وجود نداشته باشد يا به سختي پيدا شود. بر اساس اين پژوهش، 
ترجمه  و  معادل يابي  در  ضعيف  و  ميانه  قوي،  نسخه اي  سه  طرح  از  استفاده  در  مترجم 
ضرب المثل ها ياري مي رساند. لذا پيشنهاد مي شود كه مترجمان اين سه نسخه را نه تنها در 
ترجمه ضرب المثل ها و پيدا كردن معادل هاي زبان مبدا و برابريابي در زبان مقصد بلكه در 

ساير كارهاي ترجمه استفاده كنند. 
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